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مربوط به مشـاغل اهل حِرَف این دو دولت معرفی می شـود. در بخش های بعد، ضمن 
معرفی حِرَف ذکرشده در این اسناد، وضعیت مشاغل عصر صفوی و عثمانی، با تأکید 
بر نقاط مشترک آن دو در انواع حِرَف و جماعت خانه ها، جایگاه و مقرری پیشه وران و 
مشـاغل خاص، مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج تحقیق، به رغم تبیین وجوه افتراق، 
بیانگـر اشـتراکات فکـری و فرهنگی دو دولـت صفوی و عثمانی اسـت. روش تحقیقْ 

تحلیلی ـ تطبیقی و شیوة گردآوریِ اطلاعات کتابخانه ای ـ اسنادی است.

کليدواژه ها: ایران، صفوی، عثمانی، مشاغل، اهل حِرَف.

1  مقدمه
در بررسی سیر تحول تاریخی هر تمدن، آنچه مورد توجه قرار می گیرد سیر تکامل و پویایی 
فعالیت های بشری است، که در این راستا، فعالیت های فکری و جسمی بشر، از جمله مشاغل 
و حِرَف، در مرکز توجه قرار دارد. آنچه تاکنون در پژوهش ها ارزیابی شـده شناسـایی عناوین 
مشـاغل در ادوار گوناگون تاریخ ایران براسـاس اسـناد و مدارک موجود است و کمتر به ذکر 
روابط و وابسـتگی های این مشـاغل با همسـایگان خارجی پرداخته شده است. در این میان، 
دورة تاریخی منتخب این پژوهش عصر صفوی است که، علاوه بر ویژگی های منحصر به فرد 
آن در تاریخ سیاسـی و مذهبی ایران، می توان از این دوره به عنوان عصری پیشـرو در جهت 

فعالیت های بازرگانی و مراودات فرهنگی با دولت عثمانی یاد کرد.
هدف از این پژوهش پاسخ به این پرسش است که اهل حرفِ دولت های صفوی و عثمانی، 
تا چه میزان از میراث فکری مشترک برخوردار بوده اند؟ فرضیات مقدماتی حاکی از آن اند که 
اشتراکات بسیاری در نوع مشاغل، کارگاه ها و جماعت اهل حِرَفِ دو دولت صفوی و عثمانی 
وجود داشته که بیانگر وجود ریشه های فرهنگی و اجتماعی مشترک بین دو منطقه در قرون 

دهم و یازدهم هجری است.

2  پيشينة تحقيق
مهم ترین منابع مورد اسـتناد این پژوهش دو کتاب تذکرة تحفة سـامی و تذکرة  الملوک از عهد 
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صفـوی و دفاتـر اهل حرف از عهد عثمانی اسـت. همچنین به برخی منابع که بررسـی هایی 
دربـارة اسـناد و تذکره هـای اهل حِرَفِ عصـر صفوی انجام داده اند می توان اشـاره کرد که در 
بخش هایـی از پژوهش حاضر به آنها اسـتناد شـده اسـت. تحقیقات مهـدی کیوانی )1392( 
دربارة مشـاغل عهد صفوی، که بر اسـاس اطلاعات نسـخة تذکرة  الملوک انجام شده، از جمله 
کامل ترین منابعی اسـت که در آن به معرفی مشـاغل عصر صفوی پرداخته شـده؛ اما دربارة 
ارتباط این مشاغل با همسایگان غربی و گسترش آن در آسیای صغیر سخنی به میان نیامده 
اسـت. فاطمه توکلی  فرد )1391(، در مقاله ای برگرفته از پایان نامة کارشناسـی  ارشد خود در 
رشتة زبان و ادبیات فارسی، تحقیق مفصّل و دقیقی دربارة تحفة سامی و نقش آن در معرفی 
شاعران عصر صفوی انجام داده است. توصیف مشاغل صفوی بر اساس اطلاعات تحفة سامی 
را در پژوهشی که علی روح بخشان )1386( ارائه کرده نیز می توان یافت؛ اما این پژوهش نیز 

به معرفی مشاغل محدود می شود و تحلیلی در کار نیاورده است. 
یکـی از مهم تریـن و کامل ترین اسـناد در زمینة معرفی مشـاغل عثمانـی در قرون دهم 
و یازدهـم هجـری دفاتر اهل حِرَف دربار توپقاپی اسـت. نخسـتین منبع منتشرشـده دربارة 
بازخوانـی ایـن اسـناد، در سـال 1953، توسـط مِریچ1 به زبـان ترکی به چاپ رسـید، که به 
معرفی جماعت نقاشان محدود می شود و منبع کاملی نیست. اوزون چارشیلی2 )1986( نیز، 
در تحقیقـات خود دربارة مشـاغل دربار عثمانی، تنها بـه دفتر 932ق پرداخته و به اطلاعات 
سایر دفاتر اشاره ای نکرده است. بخشی از کارگاه های کتاب آرایی دفاتر قرن دهم هجری در 
پژوهش های پراکندة نگارنده بررسی و منتشر شده اند )فرخ فر 1390 و 1393(، اما در این منابع 

نیز معرفی تمامی مشاغل و وضعیت جماعت خانه ها نیامده است.
در این پژوهش سـعی شـده، ضمن بهره گیری از منابع مذکور، تمامی مشـاغل ذکرشـده 
در این اسـناد بازخوانی و براسـاس نوع جماعت خانه ها دسـته بندی و سپس تحلیل شوند. در 
این مسـیر، تنوع مشـاغل و گوناگونی جماعت خانه ها، مرتبه، حقوق و مقرری پیشـه وران، و 
مشاغل خاص مطالعه می شود. روش این پژوهشْ تحلیلی ـ تطبیقی و شیوة گردآوری منابعْ 

کتابخانه ای ـ اسنادی است.

1. R. M. Meriç  2. I. H. Uzunçarşılı
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3  تبادلات سياسی ـ اجتماعی دولت های صفوی و عثمانی
دربـار عثمانیـان، از بدو تأسـیس، وارث دربارهای کوچک و محلی سـلجوقیان  روم بود. نظام 
دیوانی و تشـکیلات اداری سـلجوقیان، کـه تقلیدی از نظام دیوانی ایـران بود، به عنوان یک 
الگوی سیاسـی از سـوی امیران و سـپس سـلاطین عثمانی پذیرفته شـد. به همین قیاس، 
سلاطین عثماني، به پیروي از آداب و رسوم سلجوقیان روم، در ترویج فرهنگ و ادب ایراني 

کوشیدند. 
مهاجـرت پیشـه وران ایرانی بـه دیار عثمانـی، در پایان دورة حاکمیـت تیموریان، بیانگر 
مناسبات فرهنگی بین ایران و عثمانی بعد از مجادلات سیاسی بین دو کشور در دورة تیموری 
بود. ناآرامی ها و اغتشاشات ایران در اوایل قرن دهم هجری سبب شد گروه زیادی از نخبگان 
و صنعتگران راهی دربار سلاطین عثمانی شوند؛ و این سلاطین نیز به گرمی آنها را پذیرفتند. 
به طور کلی، کوچ پیشه وران ایرانی به دربار عثمانی دلایل متعددی داشت، که اغلب در پی 

تحولات سیاسی رخ  نمودند؛ از این میان، اسارت و پناهندگی مهم ترین این عوامل اند. 
الف( اسارت: در دوران حاکمیت ترکمانان و صفویان، برخی از شهرها و مراکز هنرپرور ایران 

چندین بار مورد تهاجم ترکان عثمانی قرار گرفت و بسـیاری از اهالی حِرَف به دربار عثمانی 
منتقل شـدند. تهاجم نخسـت، که در سال 878 ق در پی نبردِ بشکنت در منطقة اوتلوق بلی 
و تصـرف بخش هـای غربی ایران و به خصوص دیاربکـر مرکز حکومت ترکمانان آق قویونلو به 
وقوع پیوسـت، موجب اسـارت و انتقال بسـیاری از بزرگان و پیشـه وران دربار ترکمانان شـد 
)Campbell & Chong: 83(. در ایـن میـان، نبرد چالدران، در سـال920ق رخ داد، که شکسـت 
ایران در این نبرد اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا، متعاقب این شکست، سپاهیان عثمانی به تبریز، 
پایتخت صفویان، هجوم بردند و، پس از یک هفته اقامت در شهر، تعداد زیادی از صنعتگران 
تبریزی، تیموری و ترکمان را، که به قولی قریب به هزار نفر )حدود دویست خانوار( تبریزی 
از ارباب هنر، تجار و سایر افراد شایسته و کارآمد بودند، به دربار استانبول انتقال داد ند )اوزون 
چارشـیلی: 2/ 304(. به گفته وورال  گنج، »نخسـتین گروه از مردم تبریز شـامل حدود هزار نفر از شـعرا، 
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نقاشان، ادیبان، زرگران، صحافان،... قالی بافان و صنعتگران، به همراه تجار ثروتمند شهر و عده ای از نظامیان 

 عثمانی، در 22 رجب 920 به اسـتانبول رفتند« )گنج: 16(. برخی منابع این تعداد را هفتصد خانوار 

)Binney: xvii; Bayat: 667( و برخی دیگر چون اسکندربیگ منشی و ژان شاردن، سیاح معروف 
عصر صفوی، سـه هزار خانوار ذکر کرده اند )اسـکندربیگ منشی: 1/ 308؛ شاردن: 418(. اغلب این 
افراد، یا پیشه وران دورة آق قویونلو در تبریز بودند و یا صنعتگرانی بودند که شاه اسماعیل از 

شیراز، هرات و سایر مراکز به تبریز آورده بود )عالی افندی: 5(. 
پس از این جریان، تا پایان قرن دهم هجری، غارت تبریز سه بار دیگر تکرار شد. در سال های 
941 و 955ق، تبریز هنوز پایتخت صفویان بود و کارگاه های درباری به تولید زیباترین آثار و 
صنایع آن روزگار مشـغول بودند. در مورد تهاجم 994ق و مهاجرت صفائی تبریزی، در کتاب 
دانشمندان آذربایجان، آمده است: »چون ولایت آذربایجان به تصرف رومیان درآمد )994ق(، بنا بر ضرورت، 

دل از حـب وطـن برداشـته وقتی که جمیع تبریزیان فرار نموده بـه دارالموحدین قزوین آمدند، او نیز آمد و در 

شهر مذکور رحل اقامت انداخت« )تربیت: 342(. این توصیف نه تنها بیانگر وضعیت زمان مذکور است، 

بلکه سندی است بر هجوم عثمانیان و مهاجرت و اسارت پیشه وران.
ب(  پناهندگی: عده ای از صنعتگران، احتمالاً به دنبال مجادلات سیاسـی دربار تیموریان 

که از مرگ الغ بیگ تا روی کار آمدن سـلطان حسـین بایقرا در سـال 875ق اتفاق افتاد، به 
دیار عثمانی پناهنده شدند. در این دوران، در دولت عثمانی، سلاطین فرهنگ دوستی همانند 
سلطان محمد فاتح و بایزید دوم حکومت داشتند )Raby & Tanındı: 74(. همچنین، در جریان 
به رسـمیت شـناخته شدن مذهب شیعه در ایران و ایجاد فشار و محدودیت بر سنی مذهبان 
بـرای گرویـدن بـه آیین جدید، برخی از پیشـه وران بـه میل و اختیار خود به سـرزمین های 

همسایه در شرق و غرب کوچ کردند )باربارو: 221، 251، 310(.

4  اهل حِرَف
در تعریفْ اهل حِرَف »پیشه ور، صاحب حرفه« )دهخدا، ذیل اهل حرفة( معرفی شده است. در دورة 
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صفـوی، عبارت هـای »اهل کسـب«، »اهل حرفـه« و »اهل صنعت« به صورت گسـترده به کار 
می رفت )اسکندربیگ منشی: 1/ 861(. در کارگاه های دربار عثمانی نیز، که بر پایة سنت مرسوم 
سلاجقة روم و به تقلید از کارگاه های هنری ایران شکل گرفته بود، اهل حِرَف به طبقه ای از 
نخبگان اطلاق مي شد که به صنایع و هنرهاي  دستي مشغول بودند )Atil: 26(. بررسی ها نشان 
می دهند که چرخة اصلی تولید آثار و فعالیت های تجاری در دستان قدرتمند و هنرمند اهل 

حِرَف قرار داشته و مایة مباهات دولت ها بوده اند.

5  دفاتر اهل حِرَف و پيشه وران صفوی
جستجوهای نگارنده برای یافتن منابع مربوط به وضعیت مشاغل و اصناف عصر صفوی نشان 
از وجود حداقل منابع دارد. کمبود شواهد احتمالاً ناشی از عدم تمایل تاریخ نگاران ایرانی به 
ارائة تصویری روشن در این زمینه است، چرا که تاریخ نگاری پیش از هر چیز یک امر سیاسی 
بوده است. دلیل دیگر از میان رفتن اسنادی مانند دفاتر حسابرسی و ثبت معامله های کسبه 
و پیشـه وران و اوراق مالیاتی اسـت که تا سقوط صفوی ادامه پیدا کرد. محمدهاشم آصف در 
اواخر قرن دوازدهم هجری می گوید: »دفاتر و اسناد ثبتی حکومت صفوی و سلاطین پیشین که در کاخ 
شاه، مشهور به سرای چهارحوض، نگهداری می شد، در روزهای پایانی حکومت صفوی، به فرمان عبدالله خان 

)حاکم اصفهان( طعمة آتش گردید« )آصف: 62-63(. جابری انصاری، مورخ قرن سـیزدهم هجری، 

نیز بیان می کند که »به فرمان محمود افغان، تمامی دفاتر حسـاب و اسـناد مهم تجار و پیشـه وران بازار 
صفوی به زاینده رود ریخته شد« )جابری انصاری: 34-33(.

با این همه، برخی اسـناد دورة صفوی بر جای مانده و در دسـترس اسـت. تحفة سامی اثر 
سـام میرزا، شـاهزادة صفوی )وفات: 974ق( یکی از تذکره هاي درخور ذکرِ عهد صفوي اسـت. 

توکلی فرد در این باره می گوید:
آنچـه بیـش از هر چیز به چشـم می خورد، آگاهي کامل سـام میرزا نسـبت بـه ادب نثر و نظم و 
هنرهاي آن زمان است که موجب گردیده این شاهزادة خوش ذوق با درستی و راستی به تألیف 
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شـرح احوال شـاعران آن زمان بپردازد و اطلاعات جامعي را در خصوص وضعیت ادبي، هنري، 
اجتماعي، اقتصادي، سیاسي، جغرافیایي و... در این کتاب پرارزش جمع آوري کند و این موضوع 

موجب تفوق و برتري این کتاب در بین تذکره هاي آن دوران شده است« )توکلی  فرد: 46(. 

سام میرزا این اثر را در سال 957ق آغاز و در 968ق به پایان رساند )همان: 48(.
اثر مهم دیگر تذکرة  الملوک  نوشتة میرزا  سمیعا )وفات: 1142ق( است که دربارة تشریفات 
دربار و راه و رسم دولت صفوی نوشته شده و اطلاعات قابل توجهی از سازمان اصناف و امور 

مربوط به آن در اختیار می گذارد.

6  مشاغل اهل حِرَف دولت صفوی
همان طور که پیش تر ذکر شد، در این بخش، مشاغل اهل حرف عهد صفوی بر اساس تذکرة 
تحفة سامی و تذکرة  الملوک بازخوانی و معرفی می شوند. اسامی مشاغل به ترتیب حروف الفبا و 

با ذکر شماره صفحة موجود در اسناد ارائه می گردد. برخی از مشاغل دولتی و تشریفاتی، که 
با توجه به ماهیتشان در فهرست اهل حرف نمی گنجند، در تحلیل های بعدی، از این فهرست 
خارج خواهند شد. دربارة مشاغل ناشناخته و یا متروک نیز اطلاعات لازم با استناد به منابع 

مرتبط ارائه شده است.
6-1 بر اسـاس اطلاعات تذکرة تحفة  سـامی: آهنگر )150(، ابریشم فروش )139، 142، 166(، 

باغبان )129(، برزگر )63(، بزّاز )38، 190(، بقّال )42(، بنّا )98، 139، 148(، بیّاع1 )149(، بیلدار 
)190(، پاسـبان )39(، پـالان دوز )98(، پوسـتین دوز )142(، پینـه دوز )189(، تـاج دوز )143(، 
تاجر )147، 153، 157، 165، 166، 172، 177، 178(، تصویرگر )مصوِرّ( )39، 47، 68، 138، 180(، 
تکلتـودوز2 )144(، تکمه بند )142(، توشـمال3 )186(، تیرانـداز )20، 44(، تیرگر )171(، جرّاح 

1. فروشنده و دلال )دهخدا(
2. تکلتو: نمد زین اسب؛ چیزی که از نمد و جز آن دوزند و زیر زین گذارند )همان(

3. ناظر، خوان سالار و چاشنی گیر )همان(
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)44(، جولائـی )جولاهی(1 )107(، چماق گر )190(، حکّاک )149(، حکیم )32(، حلّاج )122(، 
حلوافـروش )110(، خبّـاز )54(، خـرّاط )45(، خرده فـروش )144، 150، 170، 174(، خطـاط 
)180(، خطیـب )176، 178(، خواننـده )84، 156، 158، 162(، خوشـنویس )83، 156(، خیّـاط 
)40، 127، 133(، دلّاک )188(، دلّال )189(، دهقـان )158(، رکابـدار )56(، رمّـال )151، 157، 
170(، روغن گر )172(، زرکش2 )173(، زرگر )44، 62، 67، 113، 132(، زرنشـان3 )82(، سـاربان 

)35(، سازنده4 )83(،  سپاهی )184، 185(، سرّاج )166(، سرتراش )171(، سقّا )139(، سوزن گر 
)170(، سیاق نویس )61، 144، 148، 152، 169(، سیراب پز )171(، شاطر )45(، شمشیرگر )172، 
173(، صاحبقـران )33(، صحّـاف )45، 83، 140، 152، 169، 170، 178(، صـرّاف )23، 62، 143(، 

صیّاد )190(، طبّاخ )143(، طبیب )32، 39، 51، 52، 54، 137، 160(، طرّاح )47(، عسـل فروش 
)139(، عطّار )119(، علّاف5 )171(، علاقه بند6 )142(، عملة موسیقی )45(، غلام )149(، قابض7 
)143، 163(، قاضـی )32، 40، 62(، قصّـاب )37، 174، 187(، قصّه خـوان )166، 189(، قورچـی8 
)187(، کاتب )47، 158، 161، 170، 189(، کاردگر )102، 158(، کاسب )174(، کاسه گر )114(، 
کاغذفروش )171(، کتاب فروش )146(، کتیبه نویس )142، 178(، کحّال9 )151، 164(، کدخدا 
)36(، کرباس فـروش )147، 157(، کفـش دوز )149(، کلانتـر )32(، کلاه دوز )168(، کلیچه پز10 
)114(، کلیددار )37(، کماندار )20، 108، 190(، کمانگر )190(، کمرباف )140(،  لاجوردشـو11 
ر )180(، مـدّاح )100، 175، 176(، مدرّس  ـب )39، 180(، مجلـِّد )165(، محـرِّ )45، 145(، مذهِّ

1. بافندگی، نساجی )همان(
2. کسی که تارهای زر به پارچه کشد. )معین(

3. تذهیب کار، آن که پیشه اش تذهیب و طلاکاری است. )عمید(
4. معنی دقیق این حرفه در تحفة سامی مشخص نیست. این واژه به معنی های مختلف سازندة آهنگ، نوازنده و یا معمار 

تعریف می شود.
5. علف فروش )دهخدا(

6. سازندة نوار و قیطان؛ آن که ابریشم تابیده و نوار و قیطان فروشد. )همان(
7. محصل مالیات دیوانی )همان(

8. سلاح دار )همان(
9. چشم پزشک )همان(

10. کلیچه: قرص نان )همان(
11. لاجورد: سنگی است کبود که از آن نگین انگشتر سازند و صلایه کرده به جهت مذهّبان و نقّاشان به عمل آورند. )همان(



 مطالعات آسیای صغیر/ 5
اا ا دا ناشااتوانا وا کایام هرکیا بممم

65مقالات         

ر )39، 47، 68، 138، 180(، مطـرب )143(، معرکه گیـر  )76(، مشـک فروش )133، 148(، مصـوِّ
)120(، معمار )98، 162، 164(، معلّم )51(، مکتب دار )143، 144، 150، 161، 162، 177(، مهردار 
)179(، میخچه گر )174(، میرشـکار )32(، میوه فروش )120(، نقّار1 )82، 83(، نقّاش )14، 20، 
39، 47، 138، 145، 152، 180(، نقش بند )139(، نقیب2 )45(، ]نوازندة[ ساز عود و شترغو )82، 
83(، ]نوازنـدة[ سـاز قانـون )83(، نوکـر )149(، والاباف3 )141(، وکیـل )37، 142(، یخنی پز4 

)143(، یوزباشی5 )187(.
6-2 بـر اسـاس اطلاعات تذکرةالملوک: آخورباشـی )71(، اتوکش )30(، امیر آخـور )12، 15(، 

امیرشکار )5، 13، 55(، انباردار )33(، اوارجه نویس6  )17، 43، 60، 61(،  باروط ساز )63(، باسمه چی7 
)71(، بلوک باشـی8 )15(، بوقچه بـاف )65(، بهلـه دوز9  )55(، بیطار10 )14(، پیشـخدمت )65، 66، 
69(، پیشـکش نویس )54، 62(، پیش نماز )2(، تاجر )24(، تابین11 )10، 13، 19، 27، 28، 29، 31، 

84(، تحصیلدار )7(، تحویلدار )22، 29، 32، 33، 45، 54، 65(، تفنگچی )5، 9، 39، 40، 48، 53، 61، 

94(، توپچـی )13، 14، 48، 60(، توشمال باشـی )57(، جارچـی )9، 13، 39، 40(، جبـادار )12، 19، 

29، 30(، جلودار )14، 55، 67(، جوراب دوز )30(، چاقشـوردوز )30(، چراغچی )31(، چهره نویس 

)41(، حفّار )2(، حکّاک )21(، حکیم )20(، حلّاج )30(، خادم )12، 14، 18، 31، 32، 33(، خواجه 
)14، 18، 19، 29(، خیّـاط )30، 59(، خیّـام12 )31(، خیمه دوز )31(، داروغه )36، 48، 49(، دفتردار 

1. کنده گر؛ کسی که بر سنگ یا چوب کنده گری کند. )همان(
2. سالار، پیشوا )همان(

3. بافندة نوعی از بافتة ابریشمی که بیشتر زنان پوشند. )برهان(
4. یخنی: گوشت پخته شده )دهخدا(

5. سردار و رئیس صد نفر )همان(
6. دفتر اوارجه: دفتر حسابی که حساب های پراکندة دیوانی را در آن نویسند. )همان(

7. کارگر چاپخانه، چاپچی )عمید(
8. کدخدای بلوک )دهخدا(

9. بهله: دستکش چرمی که در قدیم شکارچیان به دست می کردند برای نگاه داشتن باز بر روی دست. )عمید(
10. پزشک ستوران )دهخدا(

11. سربازی که درجه ندارد. )معین(
12. چادردوز )دهخدا(
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)43، 62(، دفتربان )44(، دواتدار )26(، راهدار )41(، رقم نویس )15، 16(، رکابدار )65(، ریاّع1 )45، 
46(، ریکا2 )9، 94(، زرکش )21، 22(، زرکوب )22، 71(، زرگر )22(، زین دار )67(، سرایدار )31(، 

سـرخط نویس )8، 41، 62(، سـردار )20(، سـقّا )14(، سکّه زن )33(، سکّه کن3 )21(، سلّاخ )55(، 
شـمّاعی4 )31(، صاف کـن )30(، صرّاف )21، 22، 34(، صندوق سـاز )31(، ضـرّاب5 )21، 24، 33(، 
طبیب )20، 41، 93(، ضابطه نویس6 )17، 41، 42، 60(، عزب باشی7 )43(، عطّار )20(، غازی )94(، 
غسّال )2(، غلام )7، 8، 12، 13، 14، 38، 41، 48، 60(، فرّاش )31، 43، 92(، قاپوچی8 )28، 40، 41(، 
قاضی )2، 3(، قورچی )5، 7، 37(، قوشچی )13(، قیجاجی9 )65(، کاغذگر )71(، کبوترپران )55(، 
کجاوه پوش )31(، کشیک نویس )62(، کلاه دوز )30(، کلّه پز )55(، کلیددار )19، 29، 64، 65، 66، 
69، 70(، گماشته )22(، لشکرنویس )8، 18، 25، 41، 44، 61، 62(، لندره دوز10 )30، 31(، مأمور )9(، 

مباشر )3، 36(، متصدّی )6، 36، 43، 44، 51(، متولیّ )2، 3، 44(، مثال نویس )44(، مجلس نویس11 
ر12 )2، 8، 17، 18، 25، 36، 37، 38، 39، 40، 44، 45، 46، 59، 60(، مـدرّس )2(،  )15، 16، 59(، محـرِّ
ب )71(، مرغ فروش )55(، مسّاح13 )45، 46(، مستحفظ )94(، مستوفی )2، 11، 17، 25، 36،  مذهِّ
38، 41، 43، 44، 45، 47، 50، 63، 68، 69، 70(، مسگر )22(، مشعلدارباشی )31، 32(، معمار )11(، 

معیّـر14 )21، 22(، مقراض گـر15 )71(، ملّاباشـی )1، 2، 20، 21(، مـلازم )11، 21، 47، 50(، منجّم 

1. ارزیاب محصول به عهد صفویان )همان(
2. محافظان شاه که در جلوی او حرکت می کردند. )عمید(

3. آن که بر روی سکه نقش کند. )دهخدا(
4. شمع ساز )همان( 

5. کسی که پول سکه می زند. )معین(
6. در دورة صفوی، مأموری که به محصولات و مستغلات رسیدگی و زیر نظر مستوفی الممالک کار می کرد. )انوری(

7. رئیس محاسبان و منشیان )دهخدا(
8. حاجب، دربان )معین(

9. دوزنده )دهخدا( 
10. لندره: نوعی پارچة زرد و زی شده )انوری(

11. واقعه نویس دربار پادشاهی، منشی انجمن )دهخدا(
12. کاتب و نویسندة حاکم شرع )همان(

13. مساحت کننده و اندازه گیرندة اراضی )انوری(
14. مسئول ضرابخانه، آن که عیار مسکوکات و طلا و نقره را معین می کرد. )دهخدا(

15.  کاردگر، شمشیرگر؛ مقراض: قیچی )همان(
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)20، 30(، منشـی )25(، مـؤدّی1 )6، 42، 46، 47، 50، 51(، مهتـر )14، 15، 55(، مهـردار )22، 25، 
26(، میراب )50(، میر شب )49(، مین باشی2 )9، 13، 30، 39، 40(، ناظر )5، 10، 11، 12، 17، 19، 

27، 28، 30، 31، 32، 34، 35، 49، 56، 63، 64، 66-70(، نامه نویس )16(، نعلبند )14(، نقاش )59(، 

نقده ساز )22، 24، 33(، واقعه نویس )5، 15، 16(، وکیل )34، 92(، یساول3 )8، 27، 40، 41، 61، 62، 
93(، یوزباشی )9، 13، 19، 30، 40-37(.

7  دفاتر اهل حِرَف و پيشه وران عثمانی
اسـناد مختلفـی از روزگار عثمانیـان قرون دهـم و یازدهم هجری بر جـای مانده که وضعیت 
مشـاغل و حِرَف آن سـرزمین را مشـخص می کند. گزارش های افرادی چون ادریس بدلیسی، 
طاش کوپری زاده، مصطفی  عالی افندی، لطفی پاشـا، اولیا چلبی و بسـیاری دیگر از جملة این 
اسنادند. در این میان، مهم ترین منبعی که اطلاعات واضح و دقیقی از مشاغل و پیشه وران آن 
 )Eh1-i Hiref (Santkȃrlar) Defterleri :منابع ( سرزمین در اختیار می گذارد دفاتر اهل حرف عثمانی
است، که با هدف ثبت و گزارش امور مالی اعضای کارگاه ها و جماعت خانه های دربار توپقاپی 
تنظیم شده  اند. با عنایت به هدف و ساختار تنظیم این اسناد که با موضوع تحقیق قرابت بسیار 
دارد، در این پژوهش به بررسی این دفاتر اکتفا می شود؛ هرچند مطالعه و بررسی دیگر منابع در 

مجال یک مقالة پژوهشی نمی گنجد و نیازمند طرح پژوهشی عظیم با همین محوریت است.
دربار عثماني در آغاز قرن دهم هجري گروه هاي مختلفي را براي انجام خدمات گوناگون 
گرد آورده بود. یکي از این طبقات که در دربار عثماني خدمات ارزنده اي انجام مي داد طبقة 
اهل حرف بود. این تشکیلاتْ دفاتر مخصوصي داشت که در آنها به مواردی همچون اسامی 
هنرمنـدان و صنعتگـران، مرتبه و میزان مقرّری، پاداش هـا، و در پاره ای موارد به چگونگی 

1. خراج گزار )همان(
2. رئیس و سر هزار تن سپاهی )همان(

3. نگهبان، قراول )انوری(
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الحاق ایشان به دربار عثمانی اشاره می شد. از بین اسناد موجود، اولین سند مربوط به سال 
919 هجری و آخرین آنها متعلق به سدة سیزدهم هجری است. در این پژوهش، شناسایی 
 مشـاغل اهـل  حـرف عثمانی از طریـق بازخوانی دفاتر قرن دهم هجری، شـامل سـال های

9 هجـری صـورت گرفتـه 
 990 ،8 972 ،7 966 ،6 963 ،5 952 ،4 949 ،3 932 ،2 930 ،1 919

است. در اینجا نیز مشاغل اهل حرف عثمانی، همچون اسناد صفوی، به ترتیب حروف الفبا 
و با ذکر شمارة دفتر، بازخوانی شده اند. معانی برخی مشاغل که امروزه متروک و یا مجهول 
و ناشـناخته مانده اسـت، با اسـتناد به محل ثبت این مشـاغل در جماعت های مربوط، ذکر 

شده، در عین حال در شناسایی هویت برخی مشاغل ابهام وجود دارد.
7-1 مشـاغل اهل حِرَف دولت عثمانی: آشچی باشی10 )949(، اتمکچی باشی )اتمچه چی(11 

)919، 930، 949(، امام12 )919، 949(، امیرِ آخور )919، 949(، امیرِ عَلمَ )919، 949(، امین )949(، 
انعام خـون13 )930(، اوتوچـی14 )949(، باپوقـی15 )952(، بـاز باز )990(، بخـوری16 )952، 966(، 
بصمه چـی17 )932، 990(، بلبانچی18 )919(، بـوّاب19 )919، 930، 949(، بوزدوغانی20 )932، 952، 
966، 972(، پوسـتین دوز )919، 932، 952، 963، 972(، تبـردار )930(، ترازویـی )ترازوچی( )932، 

1. Ahl-i Hiref (Sanatkȃrlar) Defterleri, TSMA D. 10052  2. ibid, TSMA D. 02143
3. ibid, TSMA D. 97060001 4. ibid, TSMA D. 97060003 5. ibid, TSMA D. 97060004
6. ibid, TSMA D. 4104 7. ibid, TSMA D. 9612 8. ibid, TSMA D. 00808

9. ibid, YB.04.D. 10377
)Çağbayır( آشپز :aşcıbaşı .10

)Pakalin( نانوا :etmekçi .11
)Çağbayır( امام جماعت :imam .12

)ibid( سورة انعام؛ انعام خون: انعام خوان :en’am .13
ütücü .14: اتوکش )سامی(

bapuk .15: نوعی زره توری که در جنگ ها بر تن اسب ها می پوشاندند )Çağbayır(؛ باپوقی: سازندة باپوق.
)ibid( .بخوری: فروشندة بخور؛ بخور: نوعی چوب خوشبو که در مراسم مذهبی می سوزانند :buhürcu .16

)ibid( باسمه چی، چاپگر :basmacı .17
balaban .18: بلبان: گونه ای شـاهین، همچنین نام سـازی ترکی اسـت )ibid(؛ بلبانچی: نوازندة بلبان؛ نگه دارندة نوعی 

شاهین. این حرفه در دفتر 919 هجری ذیل جماعت آغایان آمده است.
)ibid( دربان :bevvab .19

bozdoğan .20: گرزی که ینی چری ها اسـتفاده می کردند و بر سـر آن، به ردیف، میخ باشـد )ibid(؛ بوزدوغانی: سازندة 
.)Pakalin( چماق
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966(، توفنگچـی )توفنگـر( )932، 952، 966، 972، 990(، توقیعـی1 )919(، تیرگـر2 )919، 932، 

952، 963، 972(، جامچـی3 )جمچـی، جام گـر( )930، 932(، جامه شـوی )919، 932، 952، 966، 

972، 990(، جراح )919، 932، 949، 952، 966(، چاشنی گیرباشی4 )949(، چاقرچی5 )919، 930، 

949، 990(، چـاوش6 )چاوش باشـی(  )919، 949(، چراغـی )چراغچی( )952، 963، 966(، چلنگر 

)جلنگیـر(7 )932، 952، 963، 966، 972(، حکاک )932، 952، 966(، حکیم )919(، حکیمه خاتون 
)919(، حـلاج )932(، حلوایـی )حلواچـی(8 )932، 949، 952، 966(، خـازن9 )919(، خبّـاز )919، 
949(، خدمـة اصطبـل )930، 949(، خدمـة مطبـخ )930(، خـرّاط )932، 952، 972(، خربنده10 
)919(، خواجه )919، 949(، خیاط )919، 949(، خیمه دوز )932(، دانشـمند )966(، دایره چی11  
)932(، دایه خاتون )919(، دباغ )990(، درزی باشی12 )949(، دستوانه ای )دستوانه چی(13 )932(، 
دمشقی گر14 )932، 952، 963، 966، 972(، دویدار15 )919(، ذوّاق )919(، رختوان16 )949(، رسّام 
)932(، رکابـی17 )919(، روزنامه چـی18  )949(، زردوز )932، 952، 960، 963، 966، 972(، زرگـر 

)Çağbayır( طغرازن، مُهرزن :tevki’ı .1
)ibid( سازندة تیر :tirger .2
 )ibid( شیشه گر :camçı .3

4. چاشنی گیر: مزه چش )سامی(
)Çağbayır( تله گذارِ شکار پرندگان، شکارچی پرنده های وحشی :çakirci .5

)Pakalin( 6. سرجوخه، سرکارگر، سرکردة ده نفر
)Çağbayır( آهنگر صنایع ظریف، کلیدساز، قفل ساز :çlingir .7

 )Pakalin( حلواپز :helvacı .8
)ibid( خزانه دار، نگهبان خزانه :hazin .9

)ibid( الاغ دار :harbende .10
)ibid( 11. دایره زن

)Çağbayır( خیاط :derzi .12
)www.osmanlicasozlukler.com( .؛ دستوانه ای: سازندة دستوانه)ibid( دستکشی آهنین که روز جنگ می پوشند :destvane .13

)Pakalin( سازندة خنجر دمشقی :dımışki .14
)Çağbayır( دوات دار، قلمدان دار :düveydar .15

)ibid( .کسی که به رخت و پوشش اسبان رسیدگی می کند :rahtivan .16
17. رکابدار )سامی(

)Pakalin( وقایع نگار :ruznameci .18
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)932، 952، 963، 972(، زرنشـان )932، 952، 963، 966، 972(، زنـج زن1 )949(، زنجیـری )932(، 
زوربـاز )990(، زهگیرچی2 )932(، سـاربان )949(، سـازتراش  )932، 952، 966، 990(، سـازنده3 
)990(، ساعتچی )966(، سایس4 )919، 949(، سایسان بارگیر )949(، سبزه چی )949(، سپاهی 

)919، 930، 949(، سپردوز )932، 952، 963، 972(، سرّاج )919، 932، 949، 952، 966(، سقّا )919، 

930، 949، 990(، سـگبان )919(، سـکه زن )966(، سـکه کن )972(، سـلحدار )919، 930، 949(، 

سنجقدار5 )949(، سوهنگر )932(، سیم کش )932، 972(، شاهنچی6 )919، 930(، شتربان )919(، 
شعله چی )949(، شمشیرگر )932، 952، 963، 972(، صوباشی7 )949(، صورنایی8 )949(، صولاق9 

)919، 949(، طبّـاخ  )919، 949، 960، 990(، طبّـال )949، 990(، طبیـب )919، 949(، طواشـی10 

)919(، طوپچی )930، 932(، عبایی باف11 )932، 952، 966، 972(، عزب )عزبچی( 12 )919، 930، 
949(، علوفه چـی )919، 930، 949(، عنبرینه ای )عنبرینه چی(13 )932، 952، 966(، غزاز )قزّاز(14 

)932، 952 963، 966، 972(، غـلام )930(، قاترچـی )949(، قالیچی )932، 966، 990(، قالیچه باف 

1. صنـج: دو پـاره مـس کـه به هم زنند )دهخـدا(؛ این حرفه در دفتر 949 هجری، ذیل جماعـت مهتران علم و در کنار 
مشاغل مرتبط با نوازندگی )صورنایی، طبّال، نفیری( آمده است.

)Çağbayır( سازندة انگشتانة توری برای کمانکش ها به منظور گرفتن زه کمان :zihgir .2
3. مطرب، نوازنده )سـامی؛ Pakalin(. در دفتر اهل حرف 932 هجری نیز این شـغل به معنی »نوازندة آلات موسـیقی« 

آمده است. 
4. تیمارگر حیوانات )سامی(

)Çağbayır( صاحب نشان، علمدار :sancakdar .5
şahinci .6: شاهین باز، نگه دارندة شاهین )سامی(

)Pakalin( دیده بان :subaşi .7
8. نوازندة ساز سورنا )سامی( 

)Çağbayır( محافظ سلطان، جزء صفوف نظامی عثمانی :solak .9
)Çağbayır( خادم مردان :tavaşi .10

abayi .11: پوششـی کـه پارچـة آن از موی بزُ بافته می شـود )ibid(. وورال گنج، ایـن حرفه را عتابی بافی )عتابی: نوعی 
پارچة موج دار( معرفی کرده است. )گنج: 17(

12. نظامی عثمانی، تفنگچی )سامی( 
)Çağbayır( گردن آویزی که آن را با عنبر پرُ می کردند :anberine .13

)ibid( ابریشم باف :kazzaz .14
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)932، 952، 972(، قانون چی1 )932(، قدیفه باف2 )952، 966(، قزغانی3 )932، 952، 963، 966، 972، 
990(، قصـاب )949(، قلعی گر4 )949(، قیوجی باشـی5 )949(، کاتـب )932، 949، 952، 963، 966، 

972(، کاتب بواب )949(، کاتب خرج خاصه )919(، کاتب خزانه )919(، کاتب دیوان )919، 949(، 

کاتـب مطبـخ )919(، کاتب معلم )919(، کاردگـر )932، 952، 963، 972(، کاشـی تراش )932(، 
کاشیگر )932، 952، 966، 972(، کحّال6 )949(، کُشتی گر )932، 972، 990(، کلاه دوز )919، 932، 
952، 960، 963، 966، 972(، کمانگـر )919، 932، 952، 963، 972(، کمخابـاف7 )932، 952، 966(، 

کُنـده کار8 )932، 952، 963، 966، 972(، کورکچـی9 )930(، کوره چـی )930(، کوفتچـی )932(، 
کوفتگر )932، 972(، کیلاری )کیلارچی(10 )949(، ماستگر )949(، ماکیانی11 )949(، مجلِّد )932، 
952، 960، 966، 972(، محاسب )919(، محضرباشی )949(، مساهره خور )مشاهره خور(12 )930(، 

مسـگر )932(، معلـم )919(، مقاطعه چی13 )949(، مـؤذن )949(، مـوزه دوز14 )919، 932، 952، 
963(، مویینـه دوز15 )932(، مهتر )919، 930، 949(، نـای زن )نایچی( 16 )932(، نجّار )932، 952، 

972(، نشـانچی )949(، نعلبند )949(، نفیری17 )949(، نقره ای   )نقره گر(18 )949(، نقاش )932، 

)ibid( نوازندة  قانون :kanunçı .1
)ibid( قطیفه، جامة مخملی :kadife .2

 )www.osmanlicasozlukler.com( .صنعتگری که دیگ های بزرگ درست می کند :kazğan .3
4. آن که بر ظروف واوانی قلعی کند. )دهخدا(

5. چاه کن؛ قیوجی باشی: سرپرست چاه کنان )سامی(
)Çağbayır( چشم پزشک :kehhal .6

)ibid( .؛ کمخاباف، بافندة کمخاkemhaci کمخا، نوعی پارچة ابریشمی؛ :kemha .7
)ibid( .هنر تزئین از طریق نشاندن تکه های کوچک چوب در کنار یکدیگر :kündekȃri .8

)ibid( قایقران، پاروزن :kürekçi .9
)ibid( پیمانه گر؛ کیل: پیمودن گندم :kılar .10

makiyan .11: مرغ )ibid(؛ ماکیانی: مرغدار.
müşaherehor .12: فردی که حقوق ماهیانه دارد؛ حقوق بگیر )Pakalin(. این حرفه در دفتر 930 هجری، ذیل ملازمان 

درگاه عالی در کنار جماعات ابناء، سپاهیان و سلحداران آمده است.
)ibid( .کسی که مقدار مشخصی از اراضی را برای زمانی معیّن از سوی دولت برای دیگران کرایه می کند :mükȃtaʼacı .13

)www.osmanlicasozlukler.com( 14. چکمه دوز
)Çağbayır(  پوستین :muyine .15

)Pakalin( نی نواز :nayzen .16
)ibid( .نوازندة نفیر. نفیر: نام سازی است :nafiri .17

)Çağbayır( نقره ساز :nukreger .18
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952، 958، 960، 963، 966، 972(، نیام گـر )932، 952، 972(، وزنه چـی )وزّان( )919، 952، 990(، 

یاغچی1 )930(، یکیچری2 )930(، یونغاری )یونقاری(3 )932، 952(.

8  ميراث فکری مشترک ایران و عثمانی در مشاغل اهل حِرَف
تذکرة تحفة سـامی و تذکرة  الملوک هرچند از حیث هدف، سـاختار و چگونگی تنظیم، با دفاتر 
اهـل حِـرَف عثمانـی متفاوت اند، اما قابلیت تطبیق اطلاعات آنها با دفاتر اهل حِرَف و کشـف 
اشتراکات و افتراقات مشاغل وجود دارد. آنچه در ادامه ارائه می شود نتیجة مطالعات تطبیقی 
حِـرَف صفـوی و عثمانی اسـت که در تنوع مشـاغل، جماعت خانه ها، مرتبـه و میزان مقرری 

پیشه وران و مشاغل خاص تفکیک می شوند.
8-1  تنوع مشاغل: با وجود کمبود منابع و تذکره های پیش از حاکمیت صفویان، اطلاعات 

موجود از وضعیت حِرَف نشـان از تنوع مشـاغل دارد. ابن بزّاز در اثر خود، صفوة الصفا )1376(، 
که به شرح زندگی شیخ صفی الدین اردبیلی )بنیان گذار طریقت صفوی و جد شاهان صفوی( 
می پردازد، به پیشـه وران و صنعتگران بسـیاری همچون آهنگر )128، 661(، اخته چی4 )398، 
423(، ایلخچی5 )1152(، برنجکار )158(، بزّاز )1057(، بیتکچی )232، 1265(، تیرتراش )295(، 

شـال باف )332(، جامه باف )332(، حلوایی )67(، خبّاز )315، 326، 711 و...(، خیّاط )820(، دباّغ 
)607، 731، 1150(، دهقان )67(، زردوز )1296(، زرگر )309، 671، 709، 820 و...(، سلاحی )715(، 
سوزنگر )1126(، شیرگیر )765(، صابون فروش )670، 688، 689 و...(، صرّاف )820(، علّاف )709(، 
قصّـاب )1066، 1187(، قـوّال )87، 156، 587، 1064 و...(، کدخـدا )387(، کمخا)بـاف( )1300(، 
کلاهـدوز )1012(، مـدّاح )1118، 1121(، مـؤذّن )300، 615(، مـوزه دوز )1152(، نجّـار )252، 
 823(، نسّـاج )182(، نقّاش )1121( و واعظ )224( اشـاره می کند، که برخی از این پیشـه وران،

yağcı .1: روغن گیر، عطّار )سامی( 
)Çağbayır( ینگی چری: قسمتی از سپاه عثمانی :yeniçeri .2

.)www.osmanlicasozlukler.com( نوازندة یونغار. یونغار: نام سازی ترکی با سه تار، کسی که سه تار می سازد :yongar .3
4. آن که وظیفه اش اخته کردن حیوانات است. )انوری(

5. مأمور نگهداری گلة اسب و شتر )همان(
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در کنار سایر پیروان شیخ صفی الدین، وی را به عنوان مرشد خود حمایت می کردند )کیوانی: 
154(. تقریباً اکثر این مشاغل در عهد صفوی نیز وجود داشتند و بسیاری از آنها در کارگاه های 

سلطنتی آن دوره  رشد چشمگیری یافتند. 
در میـان دفاتـرِ اهـل حِرَف قرن دهم، کمترین حجم به دفتر 919 هجری با سـه برگ و 
حداقل اطلاعات اختصاص دارد. مقایسـة اطلاعات این دفتر، که پیش از واقعة چالدران ثبت 
شـده، با دفتر 932 هجری، که پس از آن واقعه به ثبت رسـیده، تفاوت بسـیاري را در تنوع 

مشاغل دو سند به نمایش مي گذارد1. 
دفتـر اهـل حِـرَف 932 هجری گویاي حضـور هنرمندان مهاجر ایرانـي و نقش آنها در 
توسعة مشاغل اهل حِرَف توپقاپي سراي است. از میان مشاغل این دفتر، حرفه های حکّاکی، 
حلوایـی، خرّاطی، خیمه دوزی، زرگری، زهگیری، جلدسـازی و نقّاشـی بـا اطلاعات تذکرة 
تحفة سـامی مشـترک اسـت و این مشـاغل با اسـامی صنعتگران و هنرمندان ایرانی همراه 
 اسـت. براسـاس ایـن سـند، هویت 16 نقّـاش، 13 زرگر، 9 زرنشـان، 4 سـپردوز، 3 کاتب، 
2 پوسـتین دوز، 2 حکّاک، 2 خیمه دوز، 2 زردوز، 2 شمشـیرگر، 2 قالیچه باف، 2 قالی چی، 
 2 کاردگـر، 2 کاشـی تراش، 2 کلاهـدوز، 2 کوفتچـی، 1 تیرگـرِ، 1 جام چـی، 1 جـراح، 
 1 حلاج، 1 زهگیر، 1 سـیم کش، 1عبای باف، 1 غزاز )قزّاز(، 1 قزغان، 1 کنده کار، 1مسـگر،

1 مویینـه دوز و 1 نیام گـرِ ایرانـی معرفی شـده که بـه دلایل مختلفی بـه کارگاه های دربار 
توپقاپـی راه یافتنـد. نـام اغلب این هنرمنـدان، تا زمان حیات، در دفاتـر پس از دفتر 932 
هجری نیز مشهود است. در تذکرة  الملوک نیز نام مشاغل دیگری همچون بصمه چی، چراغی، 
حلاجی، سکه زنی، شمع گیری، قالی بافی، کحّالی، مسگری و نعلبندی به چشم می خورد که 

با مشاغل دربار توپقاپی سرای مشترک است.
8-2  تنوع جماعت خانه ها: در تذکرة تحفة  سامی ذکری از جماعت خانه ها به میان نیامده 

1. پیشـه ورانی که پس از جنگ چالدران در دفاتر 930 و 932 هجری، به جماعت اهل حِرَف دربار عثمانی اضافه شـدند، 
عبارت اند از: بصمه چی، بوزدوغانی، تبردار، ترازویی، توفنگچی، جامچی، جلدسـاز، چلنگر، حکاک، حلاج، حلوایی، خرّاط، 
خیمه دوز، دایره چی، دسـتوانه ای، دمشـقی گر، رختوان، رسام، زردوز، زرگر، زرنشـان، زنجیری، زهگیر، سازتراش، سپردوز،  
سوهنگر، سیم کش، شمشیرگر، طوپچی، عبای باف، عنبرینه ای، قالی باف، قانون چی، غزّاز )قزّاز(، قزغانی، کاردگر، کاشی تراش، 

کاشی گر، کشتی گر، کمخاباف، کنده کار، کورکچی، کوفتچی، مساهره خور، مسگر، نای زن، نجّار، نقاش، نیام گر و یونغاری.
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است، اما در تذکرةالملوک حدود 30 جماعت خانه معرفی شده که عبارت اند از: آبدارخانه )32، 
71(، اصطبـل )33، 71(، انبـار )33(، ایاغ خانه1 )70(، بیوتات2 )9، 28، 42، 45، 95(، حویج خانه3 

)68(، خزانـه )10، 19، 28-30، 64(، خیاط خانـه )66(، رکاب خانـه )32، 65(، زرگرخانـه )71(، 
زین خانه )67(، سـقاخانه )71(، شـترخانه )32، 70(، شـربت خانه )33، 69، 70(، شـعرباف خانه 
)62(، شـیره خانه )70(، عطارخانـه )72(، غانـات )31، 68(، فراش خانه )66(، قورخانه )29، 63(، 
قهوه خانه )32، 71(، قیجاجی خانه )29، 30، 66(، کتابخانه )71(، مسگرخانه )71(، مشعل خانه 
)32، 71(، مطبخ )71(، میوه خانه )31، 69(، نقاره خانه )32(، نقاش خانه )71( و هیمه خانه )70(. 
در دفاتر اهل حِرَف عثمانی، جماعت خانه ها ترتیب و معیار مشـخصی ندارند و در هر دفتر 
بـه گونه ای متفاوت معرفی شـده اند. مهم ترین این جماعت ها عبارت انـد از: آغایان )919، 949(، 
اطباء )949(، چاوشان )919(، سازندگان )932(، سپاهیان )949(، سراجان )949(، طباخان )949(، 
کاتبـان )919(، مهتـران )949(، و گاه جماعتـی بـا نام اختصاصی »اهل حِرَف« اسـت که عمدتاً 
کاتبان، نقاشـان، مجلِّدان، زرگران، کلاهدوزان، حکاکان، تیرگران، شمشـیرگران و سازتراشان 
دفاتـر 932، 952، 963، 966، 972(. بـه منظـور تطبیق مشـاغل اهل حِرَف 

 
( را شـامل می شـود

دو دولت صفوی و عثمانی، فهرسـتی از جماعت خانه ها که مشـاغل هر دو گروه را در برگیرد، 
تعریف شده است. جدول شمارة 1، تفکیک مشاغل اهل حِرَف دولت های صفوی و عثمانی را 
در جماعت خانه های مربوط نشان می دهد. این بررسیْ حِرَف مربوط به هر جماعت خانه و تنوع 
مشاغل را هویدا می سازد. فهرست جماعت خانه ها و تفکیک مشاغل بر اساس اطلاعات موجود 
در اسـناد صفوی و عثمانی و همچنین مطالعات پراکندة نگارنده صورت گرفته اسـت. مشاغل 
حکومتی و یا مشـاغل ناشـناخته و همچنین مواردی که، با توجه به ماهیّتشـان، در فهرسـت 

مشاغل اهل حِرَف قرار نمی گیرند در بخشی با نام متفرقه تفکیک شده اند.

1. میخانه )دهخدا(
2. کارگاه هایی که ضروریات و حوایج دستگاه سلطنتی را تدارک و تهیه می نمود. )همان(

3. محلی در دربار پادشاهان و بزرگان برای نگهداری مواد خوراکی و لوازم آشپزخانه )انوری(
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جدول 1 ـ مشاغل و جماعت خانه های اهل حرف دولت های صفوی و عثمانی در قرن دهم هجری

مشاغل اهل حِرَف عثمانی مشاغل اهل حِرَف صفوی جماعت خانه 

بصمه چی، توقیعی، دویدار، رسام، روزنامه چی، 
کاتـب، کاتـب بواب، کاتب خـرج خاصه، کاتب 
خزانه، کاتبان دیوان، کاتب مطبخ، کاتب معلم، 

مجلِّد، نقاش، محاسب، معلم

اوارجه نویس، باسمه چی، پیشکش نویس،  
خطـاط،  چهره نویـس،  تحصیلـدار، 
خوشـنویس، دفتربان، دفتردار، دواتدار، 
رقم نویس، سـرخط نویس، سیاق نویس، 
صحّاف، طراح، ضابطه نویس، عزب باشی، 
قصه خوان، کاتب، کاغذگر، کتیبه نویس، 
کشیک نویس، لشـکرنویس، لاجوردشو، 
مثال نویس، مجلّد، مجلس نویس، محرّر، 
مدرّس، مذهّب، مصوّر، معلّم، مکتب دار، 
نقّـاش،  نامه نویـس،  مهـردار،  منشـی، 

نقش بند، واقعه نویس

کتابخانه

جرّاح، حکیم، طبیب، کحّال جـرّاح، حکیـم، طبیـب، عطّـار، کحّال، 
میخچه گر

شفاخانه

آشچی باشی، اتمکچی باشی، حلوایی، چاشنی گیر، 
خبّاز، خدمة مطبخ، ذوّاق، سبزه چی، سقّا، طبّاخ، 

کیلاری، ماستگر، یاغچی

خبّـاز، توشمال باشـی، روغن گـر، سـقّا، 
سـیراب پز، شـاطر، صاف کـن، طبـاخ، 

کلیچه پز، کلّه پز، یخنی پز

مطبخ خانه

آغایـان، امیـر علم، انعام خـون، خواجـه، بوّاب، 
چاوش، دایه خاتون، غلام، نشـانجی، سنجقدار، 

طواشی، مهتر، محضرباشی

پیشـخدمت، تحویلدار، خـادم، خواجه، 
سرایدار، غلام، ملازم، مهتر، نوکر

خواجه سرا

خازن، سکه کن، زرگر، زرنشان، زردوز، سکه زن، 
سکه کن  

زرنشـان،   زرگـر،  زرکـوب،  زرکـش، 
سکه زن، سکه کن، صرّاف، ضراب، معیّر

ضراب خانه

اوتوچـی، خیـاط، پوسـتین دوز، درزی باشـی، 
قـزّاز،  قدیفه بـاف،  عبایی بـاف،  دسـتوانه چی، 
قیوجی باشـی، کلاهـدوز، کمخاباف، مـوزه دوز، 

مویینه دوز

اتوکش، پالان دوز، پوستین دوز، پینه دوز، 
تـاج دوز، تکمه بنـد، جبادار، جـوراب دوز 
جولائی، چاقشـوردوز، خیاط، قیجاچی، 

کلاهدوز، کمرباف، نقده ساز، والاباف

خياط خانه

دباغ، حلّاج، خیمه دوز، قالیچه باف، قالی چی بوقچه بـاف، بهله دوز، تکلتـودوز، حلّاج، 
خیّام، خیمـه دوز، فـرّاش، کجاوه پوش، 

کفش دوز، لندره دوز

فراش خانه
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باز باز، بلبانچی، چاقرچی، شـاهنچی، غزلیجی، 
قصاب

باغبـان، برزگـر، بیطـار، دهقان، سـلّاخ، 
صیّـاد، قصـاب، قوشـچی، امیـر شـکار، 

کبوترپران

غانات و 
باغستان

ــــــــــــــــــــــــ
ابریشـم فروش، بزّاز، بقّال، بیّـاع، بیلدار، 
تاجـر، حلوافـروش، خرده فـروش، دلّال، 
عسـل فروش، علّاف، علاقه بند، کاسـب، 
کاغذفروش، کتاب فروش، کرباس فروش، 

مشک فروش، مرغ فروش، میوه فروش

فروشندگان
)بيّاعان(

بخور ی، چراغی ، شعله چی، شمع گیر  چراغچی، مشعلدار، شمّاعی مشعل خانه و 
نقاره خانه

امیـر آخـور، باپوقـی، بارگیـر، خدمـة اصطبل، 
خربنـده ، رختـوان، سـاربان، سـایس، سـگبان،  

شتربان، علوفه چی، قاترچی، ماکیانی، نعلبند

آخورباشی، امیر آخور، زین دار، ساربان، 
نعلبند

اصطبل
)آخور و 
طوایل(

تبـردار، توفنگچـی، رکابـی، زورباز، سـلاحدار، 
سپاهی، صوباشی، صولاقی، عزبچی، کشتی گر، 

کورکچی، یکیچری

باروط سـاز، پاسـبان، تفنگچـی، تابین، 
سـپاهی،  جلـودار،  تیرانـداز،  توپچـی، 
کمانـدار،  قورچـی،  ریـکا،  رکابـدار، 

مین باشی، یوزباشی

توپخانه
و سپاهيان

دایره چی، زنج زن، سـازتراش، صورنایی، طبّال، 
قانون چی، نفیرزن، نایچی، یونغاری

خواننده، عملة موسیقی، مطرب، نوازندة 
ساز قانون، نوازندة ساز عود و شترغو 

مطربان و 
نوازندگان و 
اهل موسيقی

جامه شوی، سرّاج دلّاک، سرتراش، سرّاج، غسّال گرمابه و 
رختخانه

قیوجی باشی بنّا، حفار، معمار، مسّاح معماران

خرّاط، حکّاک، نجّار خرّاط، حکّاک، صندوق ساز صنعتگران 
چوب

ترازوچی، بوزدوغانی، تیرگر، چلنگر، دمشقی گر، 
سـپردوز،  سـاعتچی،  زهگیرچـی،  زنجیـری، 
سوهنگر، سیم کش، شمشیرگر، قزغانی، قلعی گر، 
کاردگر، کمان گـر، کنده کار، کوفتچی، کوفتگر، 

مسگر، نقره ای )نقره گر(، نیام گر، وزنه چی 

زهگیـر،  چماق گـر،  تیرگـر،  آهنگـر، 
سـوزن گر، شمشیرگر، کاردگر، کمانگر، 

نقّار، مسگر، مقراض گر

صنعتگران فلز
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کاشـی گر،  کاشـی تراش،  جامگـر،  جامچـی، 
کوره چی

کاسه گر صنعتگران 
سفال، کاشی و 

شيشه

امام، امین، دانشمند، عنبرینه ای، مقاطعه چی، 
مؤذّن، مساهره خور

پیش نمـاز،   بلوک باشـی،  انبـاردار، 
راهـدار،  داروغـه،  خطیـب،  جارچـی، 
ریـّاع، رمال، سـردار، صاحبقران، غازی، 
قابضی، قاپوچی، قاضی، کدخدا، کلانتر، 
مباشـر،  مأمـور،  گماشـته،  کلیـددار، 
متصـدی، متولـی، مـداح، مسـتحفظ، 
مسـتوفی، معرکه گیر، ملاباشی، منجم، 
مـؤدی، میراب، میر شـب، ناظر، نقیب، 

وکیل، یساول

متفرقه

آنچه در این جدول نمایان اسـت شـباهت بسـیارِ مشـاغل و جماعات در دو گروه صفوی و 
عثمانی است؛ گویی هر دو از یک میراث فکری مشترک برخوردار بوده اند. کمبود پیشه های 
مربوط به کاشی و شیشه در تذکرة تحفة سامی و تذکرة  الملوک، در حالی که سرزمین ایران 
مهد توسعة این حِرَف بوده و در قرن دهم هجری جایگاهی ممتاز و شناخته شده در منطقه 
داشـته، نشـان از ناقص بودن اطلاعات اسـناد مشـاغل عصر صفوی دارد. نکتة حائز اهمیت، 
تنوع هنرهای بافندگی و دوزندگی در ایران است که در گونه ها و اقلام مختلف ظهور یافته و 
توسعة این مشاغل را در عهد صفوی به نمایش می گذارد. همان طور که پیش تر نیز ذکر شد، 
برخی از این مشـاغل پس از واقعة چالدران و انتقال هنرمندان ایرانی به اسـتانبول، در دربار 

عثمانی توسعه یافتند.
فقـدان مشـاغل حـرام در هر دو گـروه صفوی و عثمانی مشـهود اسـت و بیانگر تابعیت 
از شـرع و پایبنـدی هـر دو دولت بر عدم حمایت از این مشـاغل اسـت. همچنین تخصصی 
شـدن برخی حرفه ها از جمله در جماعت کتابخانة صفوی )لشکرنویسـان،  سرخط  نویسـان، 
پیشکش نویسـان، مجلس نویسـان، واقعه نویسـان، رقم نویسـان، اوارجه نویسـان( و کتابخانـة 
عثمانـی )کاتبـان خزانـه، کاتبان دیوان، کاتبـان مطبخ، کاتبان خرج خاصـه، کاتبان بواب و 
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کاتبان معلم( نظام مدیریتی دقیق و سازمان یافتة مشاغل قرن دهم هجری را در دیار صفوی 
و عثمانی نشان می دهد.

گروه سازندگان آلات موسیقی و نوازندگان صفوی با همتای عثمانی برابری می کند. وورال 
گنج، در پژوهش  خود با عنوان »از کاخ هشت بهشت تا کاخ توپقاپی«، به فهرستی از نی زنان 
گنج: 28(. این 

 ( و خوانندگان ایرانی اشـاره می کند که از تبریز به اسـتانبول منتقل شـدند
موضوع در کنار سیاست های مذهبی دولت صفوی، که از نیمة دوم حاکمیت شاه طهماسب 
اول شـدت گرفت و پس از آن نیز ادامه یافت، نکتة قابل تأملی را مطرح می کند و آن اینکه 
رشد موسیقی ایرانی در عهد صفویان و فعالیت مشاغل مرتبط با سازندگان آلات موسیقی و 
نوازندگان، به  رغم سیاست های دولت، به طور وسیعی وجود داشته و در گزارش های اصنافِ 

دربار صفوی نیز به ثبت رسیده است. 
از دیگر تفاوت های مشاغل دو گروهفقدان حِرَف مرتبط با فروشندگی در اسناد عثمانی 
اسـت. با توجه به اشـتراکات فرهنگی بسـیار قوی بین دو سـرزمین و همگامی مشـاغل، این 
موضوع بی گمان ناشـی از تفاوت سـاختاری نگارش اسـناد اهل حِرَف صفوی و عثمانی است 
که رویکرد متفاوتی را در بیان مشـاغل به نمایش می گذارد؛ چرا که دفاتر اهل حِرَف عثمانی، 
تنها به ثبت مشاغلی پرداخته که امکان حضور آنها در کارگاه های درباری فراهم بوده و از آن 

محیط فراتر نرفته اند.
8-3  مرتبـه و جایگاه: در اسـناد صفوی، کاربـرد واژه هایی همچون »باشـی«، »کدخدا«، 

»نقیب« و »اسـتاد«، برای بیان مرتبة اشـخاص، دیده می شود. در تذکرة الملوک از سرپرستی 
ادارة امور فنی هریک از کارگاه ها از سوی یک »باشی« سخن به میان آمده است. با تکیه بر 
همین سـند، »پیش از اینکه صنف شـخصی را به عنوان اسـتاد منصوب کند، تأیید شایستگی و صلاحیت 
داوطلـب از سـوی نقیـب ضروری بـود« )کیوانـی: 99(. واژة »کدخدا« معنای کلی رئیس یا شـخص 

سرشـناس را داشـته و به عنوان لقب پیش کسـوت به کار می رفته اسـت. کاربرد این واژه در 
اصناف به دورة پیش از صفوی بازمی گردد. مهارت، شایستگی و اعتبار برای منصب کدخدا 
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ضروری بود و اسـتادان هر صنف شـخص بسـیار ماهر و باتجربه ای را از میان اعضای حرفة 

خود برگزیده و با توافق بر سر پرداخت حق الزحمه اش او رابه عنوان کدخدا معرفی می کردند 

)نصرآبادی: 415-414(.

در دفاتر اهل حرف عثمانی نیز، مرتبه و جایگاه پیشه وران با کاربرد واژگانی همچون »سربلوک«، 

»کدخدا«، »استادکار« و »شاگرد« از هم متمایز  شده اند. در عین حال، مراتب اشخاص با توجه به 

اولویت ذکر ایشان در هر گروه و نیز میزان مقرری آنها قابل تشخیص است. 

8-4 حقـوق و مقرری: در اسـناد و تذکره های صفـوی، در مورد میزان مقرری و اینکه از 

سوی حاکم درآمدی به پیشه وران پرداخت می شده یا نه اطلاعات اندکی وجود دارد. 

سـالانه ناظـر بیوتـات سـند حقوق پیشـه وران شـاهی را امضا می کـرد. حقوق به طور سـالانه 

پرداخـت می شـد، بـه اسـتثنای شـترداران که شـش ماه یـک بار حقـوق می گرفتنـد. حقوق 

پیشـه وران سـلطنتی با توجه به حرفه ها متفاوت بود. به گزارش کمپفر، به یک اسـتاد پیشه ور 

چیزی حدود ده تا پنجاه تومان در سال پرداخت می کردند. افزون بر حقوق تنظیم شدة مورد 

توافق، پاداش هایی هم از سـوی شـاه به پیشه وران شایسته تر با تشخیص مهارت های خاص به 

آنها می داد )کیوانی: 168(.

برخـلاف اسـناد صفوی، در دفاتـر اهل حِرَف عثمانـی، میزان مقرری و پاداش پیشـه وران 
به دقت و بدون هیچ گونه اغراق یا دخل و تصرفی از سـوی منشـیان دربار ثبت شـده اسـت. 
مقرری هـا بـه صـورت روزانه از محل خزانة دربار پرداخت می شـده و دارای نظام مشـخص و 
یکپارچه ای در تمام دفاتر بوده است. بالاترین مقرری به صدرنشین گروه و سربلوک جماعت 
اختصاص داشـته و این میزان، به ترتیب، در مقرری کدخدا، اسـتاد و شاگرد کاهش می یافته 
اسـت. در بیـن تمامـی دفاتر قـرن دهم هجـری، بالاترین مقـرری در دفتـر 952 هجری به 
شـاه قولی )هنرمند تعلیم یافتة مکتب تبریز صفوی(، سـربلوک جماعت نقاشان، با 25 آقچه1  

1. »هر آقچه برابر با یک ربع درهم نقره بوده است« )هامر پورگشتال: 91(.
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دستمزد روزانه اختصاص یافته و حداقل دستمزد اهل حِرَف مربوط به شاگردان هر جماعت 
در حد میانگین 1 آقچه بوده است.

8-5  مشاغل خاص: پیشه وران کارگاه های سلطنتی، در مقایسه با پیشه وران مستقل، 

مهارت و قابلیت های بیشتری داشتند و از موقعیت اجتماعی و اقتصادی خوبی  برخوردار 
بودند؛ از این رو، پیشه وران تمایل داشتند، هنگامی که فرصت هایی به دست می داد، به 
خدمت کارگاه های سلطنتی در آیند. در میان اصناف رایج عهد صفوی، تعداد کمی از منزلت 
بالایی برخوردار بودند، که پزشکان، داروسازان و صرافان از این دست به شمار می آمدند 
داشتند.  اعتبار  و  قدر  خوشنویسان  و  مطلاکاران  شیشه گران،  مانند  ویژه ای  حرفه های  و 
طلاکوبان،  شیشه گران،  زرگران،   که  می آید  بر  چنین  اروپایی  سفرنامه نویسان  گزارش  از 
جواهرفروشان و صرافان از بالاترین عایدی و از موقعیت اجتماعی بالایی برخوردار بودند. 
همچنین زری بافان، در مقایسه با بسیاری از پیشه وران، درآمد بیشتری داشتند )اسکندربیگ 

منشی: 12؛ نیز  شاردن(.

در اکثر دفاتر اهل حِرَف عثمانی، سرآغاز مشاغل جماعت کاتبان، مجلِّدان و نقاشان است. 
همچنیـن اختصـاص یافتـن بالاترین مقرری به هنرمندی نقاش، نشـان از جایگاه ممتاز این 
حِرَف در دربار توپقاپی داشته است. این نکات نشان دهندة جایگاه ویژه و قابل تحسین حِرَف 

کتابخانه در کارگاه هاي توپقاپی سرای است.

9  نتيجه
بررسـی مشـاغل اهل حِرَف دو دولت صفوی و عثمانی، با اسـتناد به تذکرة تحفة سـامی و 
تذکرة  الملوک و دفاتر اهل حرف عثمانی، میراث فکری و فرهنگی مشـترک این دو سـرزمین 
را به نمایش می گذارد. نوع مشاغل، تنوع گونه ها، همسانی جماعت خانه ها و تخصصی شدن 
برخی از حِرَف، نظام یکپارچه، دقیق و سـازمان یافتة مشـاغل آن روزگار را در عصر صفوی و 

عثمانی قرون دهم و یازدهم هجری اثبات می کند.
فقـدان برخـی از مهم تریـن پیشـه ها در اسـناد صفـوی و عثمانی، نشـان از ناقص بودن 
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اطلاعات اسـناد دارد و این نکته را مطرح می سـازد که احتمالاً  مشـاغل و حرفه های دیگری 
نیز بوده اند که نام آنها در این اسـناد ثبت نشـده اسـت. اطلاعات مربوط به مرتبه و مقرری 
پیشـه وران در دفاتر اهل حِرَف عثمانی با دقت و ریزبینی بیشـتری ارائه شـده است. دقت در 
ثبت جزئیات دفاتر اهل حِرَف عثمانی در معرفی جماعات، مشاغل، اسامی پیشه وران، هویت و 
چگونگی الحاق ایشان به کارگاه ها، میزان مقرری، مرتبه و حتی زمان فوت ایشان و، از همه 
مهم تر، واقع نگاری )دوری از هر گونه دخل و تصرف و نظر شـخصی نگارنده( امتیازی اسـت 
که در اسـناد عثمانی وجود دارد. با در نظر گرفتن این نکته که احتمالاً اغلب اسـناد صفویِ 
هم تـراز بـا دفاتر اهل حِرَف عثمانی معدوم شـده اند و آنچه موجود اسـت با اهداف و سـاختار 
نگارشیِ کاملًا متفاوت از اسناد عثمانی گزارش شده اند، تفاوت بین دو گروه اسناد صفوی و 

عثمانی منطقی و موجّه می نماید. 
به رغم ضعف های موجود در اسـناد اهل حرف عهد صفوی، با تطبیق داده های اسـناد دو 
گروه و استناد به شواهد تاریخی، می توان گسترش برخی از مشاغل صفوی را در دیار عثمانی 
قرن دهم هجری مشاهده کرد. به نظر می رسد گسترش این مشاغل از ایران به آسیای  صغیر 
روی داده و عصر صفوی یکی از مهم ترین دوره ها در انتقال این میراث فکری و فرهنگیِ غنی 

بوده است.
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